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چکيده
اين نوشتار به بررسى مقايسه اى «ساقى نامه و مغنى نامه»هاى 
ــيرازى از ديدگاه  ــه اى و خواجه حافظ ش ــم نظامى گنج حكي

زيبايى شناختى ادبى پرداخته است.
ساقى نامه و مغنى نامه هاى نظامى گنجه اى و حافظ شيرازى از 
جنبه هاى گوناگون به هم شبيه اند و از ابعادى نيز با هم تفاوت 

دارند، و البته از زيبايى هاى ويژه اى نيز برخوردارند.
وزن مشترك، مضامين مشترك، عبارت هاى مشترك و كلمات 

مشترك از شباهت هاى اين دو اثر دل انگيز است.
ــعارى گفته مى شود كه شاعر در  ــاقى نامه و مغنى نامه به اش س
آن ساقى يا مغنى را مخاطب قرار داده و از ساقى، شراب (مِى) 

مى خواهد يا از مغنى درخواست سرود و آهنگ مى كند.

کلید واژه ها:
ساقى نامه، مغنى نامه، حكيم گنجه، خواجه ى شيراز.

به نام آن كه هستى آفْريده
شراب و عشق و مستى آفريده

مقدمه
ــاقى نامه و مغنى نامه به شعرى گفته مى شود كه  شاعر  س
ــاقى،  ــاقى يا مغنى را مخاطب قرار مى دهد و از س در آن س
شراب (مى) مى خواهد يا از مغنى، درخواست سرود و آهنگ 
ــت در اين گونه از اشعار بسيار  مى كند و مضامينى از اين دس

بيان مى شود. 
معنى اين دو واژه در فرهنگ معين بدين گونه آمده است:

«ساقى نامه: نوعى مثنوى در بحر متقارب كه در آن، شاعر 
خطاب به «ساقى» كند و مطالبى مبنى بر ياد مرگ و بى ثباتى 

جهان و پند و اندرز و ترغيب او به ساقى گرى آورد.
ــاعر در آن مكرراً به  ــه ى مثنوى كه ش ــه: منظوم مغنى نام
«مغنى» خطاب كند و او را به خواندن آواز و سرود و نواختن 

آلات موسيقى دعوت نمايد» (معين، 1363: ج 2 و 4).
پيش از اين به ساقى نامه و مغنى نامه ها «خمريه» نيز گفته 
مى شده است كه البته تفاوت هايى با ساقى نامه هاى مورد نظر 
دارند. خمريه هاى شاعران عرب بسيار معروف بوده و پيش گام 
آن ها در اين زمينه ابونواس است. محمد شفيع، در مقدمه ى 

تذكره ى ميخانه چاپ لاهور مى گويد:
«منظومه هاى اين شعرا اگرچه از لحاظ حسن شعر بسيار 
ــت ولى مضامين آن ها كم و بيش يك سان است،  مختلف اس

مضامين بيش تر منظومه ها از اين قرار است:
ــاقى، وصف مجالس  ــر و ظروف خمر، وصف س وصف خم

ــره، مناظر طبيعى يا مصنوعى  ــان، ذكر عود و ناى و غي فتي
كه مى خوارگان در آن جا نشسته اند، مضامينى كه تحت اين 

عناوين ذكر مى شود، چندان تنوعى ندارد.
ــاى قديم موجود  ــر از زمان ه ــى، وصف خم ــعر فارس در ش
ــت ولى منوچهرى متوفاى 432 يا 439 غالباً اولين شاعر  اس
ــى زبان است كه در اين باب اشعار بسيارى ساخته است.  فارس
مانند شعراى عرب، او هم در باب خمريات منظومه هاى مفصلى 
دارد و مثل آن ها او عموماً در ابتداى قصايد طريقه ى ساختن 

خمر را به شعر بيان مى كند» (گلچين معانى، 1375: ص 30).
براساس ديدگاه محمد شفيع، در مقدمه ى تذكره ى ميخانه 

چاپ لاهور:
«ساقى نامه آن نظم مخصوصى است كه به صورت مثنوى و 

در بحر متقارب گفته شود» (گلچين معانى، 1375: ص 31).
ــاقى نامه و مغنى نامه دكتر ذبيح االله صفا چنين  پيرامون س
مى گويد: «ساقى نامه ها: ساقى نامه ها و گنجانيدن بيت هايى 
ــاً به بحر  ــا و مثنوى ها، غالب ــوع در منظومه ه ــن موض در اي
متقارب، از اين دوره {قرن هفتم و هشتم} تا ديرگاه در شعر 
ــى مورد توجه قرار گرفت. ساقى نامه درحقيقت مولود  فارس
ــت كه در ادب عربى و سپس در شعر فارسى از  خمريه هاس
روزگار رودكى و منوچهرى آغاز شد اما ساقى نامه هاى واقعى 
ــر از همه مولود  ــت بيش تر و بهت ــه همراه مغنى نامه هاس ك
ــت كه نظامى گنجه اى در  بيت هاى پراكنده ى متعددى اس
منظومه ى تاريخى يا حماسه ى تاريخى خود «اسكندرنامه»، 
ــتان ها و مبحث ها جاى داده و در آن ها  ــاز و انجام داس در آغ
ــمانيات و بيان  ــاى بلندى را حاكى از انقطاع از جس معنى ه
بى وفايى هاى جهان ناپايدار و عاقبت دردناك زندگانى كوتاه و 
بى مر فرزندان آدم و حكمت ها و موعظه ها با زبان سحرانگيز 
ــد از نظامى پيروان او به نظم  ــب خود بيان كرد. بع و دل فري
ــت زدند. ترجيع بند معروف  ــاقى نامه ها و مغنى نامه ها دس س
ــبويى»  ــم س ــن عراقى با مطلع «در ميكده مى كش فخرالدي
متضمن همان گونه معنى هاست و امير خسرو و خواجو نيز از 
نظامى پيروى كردند. خواجه شمس الدين حافظ يك مثنوى 
ــاقى نامه»  كوتاه دارد كه در روزگاران پس از وى بدان نام «س
ــاختن ساقى نامه هاى غيرمستقل در  داده اند و از اين پس س
ــى هم چنان متداول بود تا در پايان عهد تيمورى  شعر فارس
ــاقى نامه هاى  ــاختن س ــاز دوران صفوى و بعد از آن، س و آغ
ــد و سر دسته ى  ــتقل، گويا بر منوال حافظ، معمول ش مس
اين گونه، ساقى نامه ى گويان اميدى تهرانى (مقتول به سال 
ــاقى نامه ى او زيبايى و دل انگيزى  ــت كه س 929) هجرى اس

خاص دارد» (صفا، 1371، ج2، ص 93).
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ــاقى نامه و مغنى نامه هاى  ــن گفتار در پى آنيم كه س در اي
نظامى گنجه اى و حافظ شيرازى را به گونه اى مختصر و كوتاه 
مقايسه كنيم و به بررسى جنبه هاى مشترك آن ها را از نظر 

ساختار ادبى و زيبايى شناسى بپردازيم.

متن گفتار
ــامل دو بيت است اما گاهى  ــاقى نامه به طور معمول ش س
ــت كه  ــود. ابيات مغنى نامه نيز دو بيت اس بيش تر هم مى ش

البته آن هم گاهى به چندين بيت افزايش مى يابد.
ساقى نامه و مغنى نامه نيز همان گونه كه پيش تر اشاره شد، 

در بحر متقارب گفته مى شود و بر اين گونه است:
«فعولن   فعولن   فعولن   فعل»

همه ى افعالِ امرى كه در ساقى نامه و مغنى نامه به كار گرفته 
مى شوند، از نوع امرِ تمنايى هستند نه امر دستورى (فرمانى).

ابيات ساقى نامه اى كه از نظامى گنجه اى در تذكره ى ميخانه 
آمده و ملاعبدالنبى فخرالزمانى قزوينى، خود، آن ها را از ميان 

اشعار ديگر نظامى گرد آورده، 173 بيت است.
ــاقى نامه و مغنى نامه حكيم گنجه به دليل آن كه ايشان  س
ــكندرنامه ابياتى معدود (2  ــتان هاى اس در آغاز و پايان داس
بيت) خطاب به ساقى يا مغنى فرموده اند و اين ابيات را بانى 
ــت، در هم  ــتخراج و درپى هم آورده اس تذكره ى ميخانه، اس
مدغم اند و ساقى نامه از مغنى نامه جدا نيست؛ آن گونه كه در 

ساقى نامه و مغنى نامه ى حضرت حافظ مى بينيم.
از 173 بيت ساقى نامه و مغنى نامه ى حكيم گنجه 36 بيت، 
ــروع «بيا ساقى...» به طور مستقيم خطاب به ساقى  با اين ش
ــتقيم به  ــت، و 20 بيت، با اين آغاز «مغنى...» به طور مس اس
مغنى خطاب شده است. يك بيت نيز با اين كلام «بساز اى 

مغنى...» آمده است.
ــتين، خطاب كلى است؛ يعنى، در آن ها نوع  12 بيت نخس
آدمى مورد توجه است كه مخاطب قرار گرفته و به بيدارى و 
آگاهى فرا خوانده و نسبت به بى وفايى دنيا متنبه شده است. 
يك بيت نيز خطاب به باغبان است كه آن هم خطاب نوعى 
است نه اختصاصى. در 5 بيت مانده به پايان، خواننده ى اشعار 
ــاعر خود را  ــت و در دو بيت پايانى نيز، ش مورد تخاطب اس

مخاطب قرار داده و به خاموشى دعوت كرده است.
ــد و بقيه از 173 بيت،  جمع اين ابيات به 84 بيت مى رس

ادامه ى ادبياتِ ساقى نامه يا مغنى نامه هستند.
ــاقى نامه و مغنى نامه ى خواجه ى شيراز 149 بيت است  س
ــاقى...» و به ندرت «بده  كه 36 بيت با اين تكيه كلام «بيا س
ــاقى، و 16 بيت نيز به طور مستقيم  ــاقى...» خطاب به س س

خطاب به مغنى با اين آغاز كلام «مغنى...» است.
ــعار خواجه، خطاب كلى است و نوع  ــتين اش 6 بيت نخس

آدمى را به بيدارى وهشيارى فرامى خواند؛ زيرا دنيا را سراسر 
فتنه و فريب و غم مى بيند.

بعد از آن 30 بيت خطاب به ممدوح خويش «شاه منصور» 
دارد و در آن به ستايش وى مى پردازد و در پايان آن 3 بيت 

از حكيم نظامى را تضمين مى كند.
ــز 88 بيت با توضيح بالا و بقيه از 149  ــات حافظ ني در ابي

بيت ادامه ى ابيات ساقى نامه و مغنى نامه هستند.
ــان بر اين باورند كه  عده اى از پژوهش گران و حافظ شناس
ــده خواجه در  ــاقى نامه و مغنى نامه ى نقل ش همه ى ابيات س
ــيارى از ابيات آن  ــت و بس ــان نيس تذكره ى ميخانه، از ايش
ــن، مصحح محترم ابيات  ــت. براى همي الحاقى و اضافى اس
ــخص كرده است. اعدادى كه پيش از  اصيل را با شماره مش
بعضى از ابيات ديده مى شود، حاكى از اين مطلب است. تعداد 

ابيات اصيل كمى بيش از 50 بيت است.

شباهت ها
ــاقى نامه و مغنى نامه چنان به هم شبيه اند كه اگر  هر دو س
آن دو را با هم تركيب كنيم، جدا كردن و تشخيص ابيات هر 
كدام از سرايندگان، بسيار سخت مى شود و خواننده احساس 
مى كند گوينده ى هر دو شعر، يك شاعر است. اين قدرت هنر 
خواجه ى شيراز است كه چنان پاى در جاى پاى حكيم گنجه 
نهاده است كه انسان در شگفت مى ماند. انصافاً بايد گفت در 
اين كار بزرگ، او بر استاد گنجه، پيشى گرفته و بر او برترى 

جسته است. براى نمونه ببينيد:
حكيم گنجه:

بيا ساقى آن مى كه ناز آورد
جوانى دهد، عمر باز آورد

به من ده كه اين هر دو گم كرده ام
قناعت به خوناب خُم كرده ام

مغنى به يك نغمه بنماى رود
كز انديشه در مغزم افتاده دود
چنان بركش آن نغمه ى نغز را

كه ساكن كنى در سر اين مغز را  (گلچين معانى، 1375: 20)
خواجه ى شيراز:

بيا ساقى آن مى كه حال آورد
كرامت فزايد، كمال آورد

به من ده كه بس بيدل افتاده ام
وزين هر دو بى حاصل افتاده ام

مغنى ملولم دو تايى بزن
به يكتايى او كه تايى بزن

چنان بركش آواز خنياگرى
كه ناهيد چنگى به رقص آورى                     (همان: 96)
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موارد ديگرى از شباهت هاى ساقى نامه و مغنى نامه ى حكيم 
گنجه و خواجه ى شيراز را كه در آن ها از كلمات و مضامين 

يك سان و مشتركى استفاده شده است، درپى مى خوانيم.

آتش
ــراب و مى را گاهى به  نظامى و حافظ در بيت هاى زير، ش
ــد «آب آتش نهاد»، «آب آتش  ــش» و تركيبات آن مانن «آت
خواص» و «آب آتش خيال» و گاهى به «آب جوى بهشت»، 
«آب گوارا»، «دواى دل دردمندان»، «مى فرخ پى»، «داروى 
ــبيه مى كنند ولى ما بيش تر به آن  هر دل»، «حلوا» و... تش
ــبيهات آنان كه «مى» را به «آتش» و تركيبات  جنبه از تش

زيباى ديگر آن تشبيه كرده اند، نظر داريم.
حكيم گنجه:

بيا ساقى آن آتش توبه سوز
به آتشگه مغز من برفروز

به مجلس فروزى دلم خوش بود
كه چون شمع بر فرقم آتش بود

بيا ساقى آن آب جوى بهشت
درافكن بدين جام آتش سرشت
از آن آب و آتش مپيچان سرم
به من ده كزان آب و آتش ترم

بيا ساقى آن آب آتش خيال
درافكن به اين كهرباگون سفال

گوارنده آبى كزين تيره خاك
بدو شايد اندوه را شست پاك

بيا ساقى از بهر دفع خمار
دواى دل دردمندان بيار

شرابى به من ده كه مستى كنم
بدان آب، آتش پرستى كنم

بيا ساقى آن مى كه فرخ پى  است
به من ده كه داروى هر دل مى  است

مى اى كوست حلواى هر غم كشى
نديده به جز آفتاب، آتشى                     (همان: 18 تا 26)

خواجه ى شيراز:
بيا ساقى اما مكن سركشى

كه از خاكى آخر نه از آتشى
قدح پُر كن از مى كه مى خَوش بود

خصوصاً كه صافى و بى غش بود
بيا ساقى آن آب آتش خواص

به من ده مگر يابم از غم خلاص
فريدون صفت، كاويانى علم

برافرازم از پشُتى جامِ جم

بيا ساقى آن مى كه حور بهشت
عبيرِ ملايك در آن مى سرشت

بده تا بخورى در آتش كنم
مشام خرد تا ابد خَوش كنم
بيا ساقى آن آب آتش نهاد

كه خاك خرد زو برآيد به باد
به من ده كه تا چهره صافى كنم

زمان گذشته تلافى كنم
بيا ساقى آن آتش تابناك

كه زردشت مى جويدش زير خاك
به من ده كه در كيش رندان مست

چه آتش پرست و چه دنياپرست            (همان: 92 تا 99)

جام كيخسروى
در ابيات زيرين نيز به «جامِ مى» و تشبيه هاى دل انگيز آن 

پرداخته اند.
حكيم گنجه:

بيا ساقى آن جام آيينه فام
به من ده كه بر دست شد جاى جام

چو زان جام، كيخسرو آيين شوم
بدان جامِ روشن، جهان بين شوم

بيا ساقى آن جامِ كيخسروى
كه نورش دهد ديده ها را نوى
لبالب كن از باده ى خوش گوار

بنه پيش كيخسرو روزگار      (گلچين معانى، 1375، ص 22)
خواجه ى شيراز:

بيا ساقى آن جامِ كيخسروى
به من ده كه از غم ضعيفم، قوى
غم اين جهان را كزو نيست نفع

به مى، مى توان كرد از خويش دفع
بيا ساقى آن مى كه عكسش ز جام

به كيخسرو و جم فرستد پيام
بده تا بگويم به آوازِ نى

كه جمشيد كى بود و كاووسِ كى             (همان: ص 93)

بكِر
در دو بيت ديگر از ساقى نامه «شراب» را از آن روى كه در 
ــود، به دخترى باكره و  ــت پرورده مى ش جايى نهان و بى دس

دوشيزه اى پوشيده و مست، تشبيه كرده اند.
حكيم براى «شراب» از تركيب «بكر پوشيده روى» استفاده 
ــيده» را به  ــت اما «پوش نموده و خواجه نيز چنين كرده اس
ــتور» تبديل نموده است تا با كلمه ى «مست» تركيب  «مس
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زيباترى به دست آورد. زيبايى و دل انگيزىِ بيت هاى خواجه 
ــيرازى به اندازه اى است كه هر انسان با ذوقى را به  حافظ ش

وجد مى آورد و به تحسين وامى دارد.
حكيم گنجه:

بيا ساقى آن بكر پوشيده روى
به من ده گرَش هست پرواى شُوى

كنم دست شويى به پاك از پليد
به بكر اين چنين دست بايد كشيد                  (همان: 24)

خواجه ى شيرازى:
بيا ساقى آن بكر مستور مست

كه اندر خرابات دارد نشست
به من ده كه بدنام خواهم شدن

خرابِ مى و جام خواهم شدن                      (همان: 95)

پرده
اين واژه داراى دو معنى و مفهوم است:

1. حايل، مانع و پوشش؛ كه معمولاً از جنس پارچه است.
ــيقى نيز پرده گفته مى شود: پرده ى  2. به رديف هاى موس
حجاز، پرده ى عراق و... كه هردو بزرگوار در ابيات خويش به 

هر دو معنى كلمه ى پرده نظر داشته اند.
ــم و خواجه كه  ــن دو مغنى نامه از حكي ــا يك نگاه به اي ب
ــيم كه حافظ تا چه  ــى مى آيند، باز به اين نكته مى رس درپ
اندازه خواسته است جاى پاى نظامى بگذارد؛ به گونه اى كه 

مى بينيم حتى از كلمات وى نيز بهره مى گيرد:
ــرده و خواجه نيز  ــرده را حكيم دوبار به كار ب ــه ى پ ـ كلم

چنين كرده است.
ـ رديف «نيست» را نيز همان گونه كه حكيم در بيت دوم 

آورده خواجه نيز چنين كرده است:
حكيم گنجه:

مغنى بر آهنگ خود ساز گير
يكى پرده ز آهنگ خود بازگير

كه ما را سر پرده ى تنگ نيست
به جز پى فراخى در آهنگ نيست                 (همان: 21)

خواجه ى شيراز:
مغنى از آن پرده نقشى بيار

ببين تا چه گفت از درون پرده دار
درين پرده چون عقل را بار نيست

به جز مستى و بى خودى كار نيست               (همان: 98)
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نوآيين نوا
نيز از نام هاى موسيقى است و ظاهراً ابداعى نو در آهنگ هاى 
موسيقايى بوده در برابر نواى غريب، كه كهنه شده بوده است. 
جالب تر آن كه حضرت حافظ مى فرمايد: مغنى نوآيين نوايى 
ــه ى نوآيين نوا به مرور  ــاند كه نغم نو آغاز كن، و اين مى رس
ــيقى شده  زمان، خود نام رديف و پرده اى از آهنگ هاى موس

بوده است.
حكيم گنجه:

مغنى بيار آن نواى غريب
نوآيين تر از ناله ى عندليب
نوايى كه در وى نوايى بود

نوايى نه كز وى، نه وايى بود       (گلچين معانى، 1375: 20)
خواجه ى شيراز:

مغنى بيا عود را ساز كن
نوآيين نوايى نو آغاز كن

به يك نغمه درد مرا چاره ساز
دلم نيز چون خرقه صد پاره ساز                   (همان: 99)

خسروانى سرود
ــن پرده نيز بايد گفت كه از آهنگ هاى معروف  پيرامون اي
موسيقى گذشته ى ايرانيان بوده است و از نوازندگان مشهور 
ــروپرويز از پادشاهان  ــا در زمان خس اين نغمه، باربد و نكيس

دوره ى ساسانى بوده اند.
حكيم گنجه:

مغنى سحرگه به آواز رود
به ياد آور آن خسروانى سرود

نشاطِ غنا در من آور پديد
فراغت دهم زان چه نتوان شنيد                    (همان: 22)

خواجه ى شيراز:
مغنى كجايى به گل بانگ رود
به يادآور آن خسروانى سرود
روان بزرگان زِ خود شاد كن

ز پرويز و از باربد ياد كن                             (همان: 98)

شراب ارغوانى
ــه ى ارغوانى را به كار  ــات زير، حكيم و خواجه، كلم در ابي
برده اند كه صفتِ شرابِ سرخ رنگ است ولى خواجه ارغوانى 

را به قدحى پر از شراب ارغوانى نسبت داده است.
حكيم گنجه:

بيا ساقى آن ارغوانى شراب
به من ده كه تا مست گردم خراب

مگر زان خرابى نوايى زنم   
خراباتيان را صلايى زنم                              (همان: 20)

خواجه ى شيراز:
بيا ساقى آن ارغوانى قدح

كه دل زو طرب يابد و جان فرح
به من ده كه از غم خلاصم دهد

نشان ره بزم خاصم دهد                             (همان: 96)

تفاوت ها
با بررسى ابيات اين دو شاعر بزرگ، به شباهت ها و زيبايى هاى 
آنان پرداخته شد. از تفاوت هاى ساقى نامه و مغنى نامه ى حكيم 

گنجه و خواجه ى شيراز به موارد زير مى توان اشاره كرد:
1. در هم ادغام بودن ساقى نامه و مغنى نامه ى حكيم نظامى 
ــاقى نامه و مغنى نامه ى خواجه  گنجه اى، ولى مجزا بودن س
حافظ شيرازى، به اين صورت كه خواجه نخست ساقى نامه را 

آورده و در پايان مغنى نامه را سروده است.
2. تعداد ابيات حكيم بيش از ابيات خواجه است؛ ساقى نامه 
ــاقى نامه و  ــى 173 بيت، و س ــم نظام ــه ى حكي و مغنى نام

مغنى نامه ى خواجه حافظ 149 بيت است.
ــاقى نامه ى هر دو شاعر تقريباً برابر است اما ابيات  3. ابيات س
ــه ى اين دو بزرگوار كمى تفاوت دارند؛ بدين ترتيب كه  مغنى نام
ــاقى نامه ى خواجه 36 بيت،  ــاقى نامه ى حكيم 34 بيت و س س
مغنى نامه ى حكيم 20 بيت و مغنى نامه ى خواجه 16 بيت است.

4. حكيم گنجه، گرچه در اشعار خويش گاهى به كاووس كى 
و سياوش اشاره كرده ولى به شاهنامه ى فردوسى كم تر نظر 
ــته است اما خواجه ى شيراز، جاى جاى در ابيات خود به  داش
ــاهنامه و داستان هاى اين شاهكار بزرگ فردوسى  نام هاى ش
چشم دوخته و از آن ها ياد كرده و خواننده را به عبرت آموزى 

از نابودى شكوه و عظمت شاهان پيشين فرا خوانده است.
5. حكيم به طبيعت و زيبايى هاى جهان آفرينش بيش تر نظر 
دارد و به توصيف آن ها مى پردازد ولى خواجه به بى وفايى عمر و 

گذشت روزگار مى پردازد و دم غنيمت شمردن را مى آموزد.
6. خواجه ى شيراز به مدح ممدوح خويش شاه منصور اهميت 
بسيار داده است و 30 بيت از ابيات نخستين ساقى نامه را در 
ــروده و در پايان آن 3 بيت از نظامى نيز گنجانده  مدح او س
ــت اما حكيم گنجه به جز سه چهار بيت، نظر چندانى به  اس

ممدوح نداشته و آن ابيات اين است:
بيا ساقى آن جامِ كيخسروى  كه نورش دهد ديده ها را نوى
لبالب كن از باده ى خوش گوار  بنِه پيشِ كيخســرو روزگار
بيا ساقى از خُمّ دهقــان پير  به من ده يكى ساغر دست گير
از آن مى كه او داروى هوش باد  مرا شـربت و شـاه را نوش باد
 (گلچين معانى، 1375: 23 و 26)
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زيبايى هاى ادبى
در اين جا به برخى از آرايه هاى ادبى كه در اين دو ساقى نامه و 
مغنى نامه به كار رفته اند و از شاخصه هاى اصلى زيبايى شناسى 

ادبى به شمار مى روند، اشاره مى كنيم.
جناس

ــيده شده است، با يك ديگر  كلماتى كه زير آن ها خط كش
ــكيل مى دهند كه براى رعايت اختصار به  انواع جناس را تش
نام آن ها اشاره نشده است. البته بايد يادآورى كنم كه گاهى 
دو كلمه ى جناس، ايهام، طباق يا ترادف نيز دارند كه از آن ها 

نيز گذر كرده ايم؛ مانند: دمى و دمى يا پرده و پرده.
حكيم گنجه:

بيا تا زِ بيداد شوييم دست
كه بى داد نتوان ز بيداد رَست

مغنى رهِ باستانى بزن
مُغانه نواى مُغانى بزن

نوايى كه در وى نوايى بود
نوايى نه كز وى، نه وايى بود

مگر چون بدان باده آرم نشاط
غمِ دهر را درنوردم بساط

بتُى نارپستان به دست آورد
كه در نار بسُتان شكست آورد                (همان: 18 تا 26)

خواجه ى شيراز:
مغنى از آن پرده نقشى بيار

ببين تا چه گفت از درون پرده دار
درين پرده چون عقل را بار نيست

به جز مستى و بى خودى كار نيست
به مى دور كن از دلت گر غمى ست
دمى زن به نى زان كه عالم دمى ست

سكندر صفت، روم تا چين، تو راست
گر او داشت آيينه، آيين، تو راست 

(گلچين معانى، 1375: 99-98)
تضاد

حكيم گنجه:
بيا ساقى آن مى كه رومي وَش است

به من ده كه طبعم چو زنگى خَوش ست
مگر با من اين بى محابا پلنگ

چو رومى و زنگى نباشد دو رنگ
حكيم در بيت اول به سپيدى و روشنىِ شراب و سياهى و 
ــى طبعِ آدمى اشاره دارد اما در بيت دوم نيم نگاهى  سرخوش
نيز به روز و شب مى كند كه چون رومى و زنگى دو رنگ اند و 

با آدمى سر ناسازگارى دارند.

خواجه ى شيراز:
بيا ساقى آن جامِ كيخسروى

به من ده كه از غم ضعيفم، قوى
يعنى اى ساقى بيا و آن جام شراب كيخسروى را به من بده 
كه از غم يار، آدمى ضعيف هستم بسيار نيرومند! كه اين تضاد 

در بيت حافظ پارادُكس زيبايى به وجود آورده است.
بده تا صفا در درون آرَدَم

دمى از كدورت برون آرَدَم

هماوايى و واژه آرايى با حروف
حرف «شين»

ــين در ابيات زير چنان زيبا به كار گرفته  هماوايى حرف ش
شده است كه كام و ذائقه ى خواننده را نيز شيرين مى كند و 

آدمى را به ياد شربت و شيرينى مى اندازد!
حكيم گنجه:

بيا ساقى از شادى ونوش و ناز
يكى شربت آميز، عاشق نواز

به تشنه ده آن شربت دل فريب
كه تشنه زِ شربت ندارد شكيب                      (همان: 22)

حرف «آ»
ــى آواز گله هاى آهو  ــرف «آ» در اين بيت به نوع ــرار ح تك
ــرط  يا بره ها را در ذهن و ضمير آدمى تداعى مى كند؛ به ش

اين كه پيش تر با اين نوع صداها آشنايى داشته باشد:
به رقص آمده آهوان يك سره

زِ دشت آيد آواز آهو بره            (گلچين معانى، 1375: 25)

«حرف ميم»
تكرار 11 بار حرف ميم در دو بيت زيرين، ناخودآگاه لب هاى 

آدمى را چونان انسان آگاه از اسرار عالم، به هم مى دوزد!
خواجه ى شيراز:

بده ساقى آن مى كزو جام جم
زند لاف بينايى اندر عدم

به من ده كه گردم به تأييد جام
چو جم آگه از سرّ عالم مدام                          (همان: 95)

حرف «شين»
ــىِ حروف نيز  ــه، هماوايى و واژه آراي ــاتِ ديگر خواج در ابي
ــاى خاص خود را دارند و دريافتِ آن ها بنا به ذوق و  كاركرده

دركِ ادبى افرادِ گوناگون، متفاوت است.
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بيا ساقى آن آب انديشه سوز
كه گر شير نوشد شود بيشه سوز

بده تا روم بر فلك شيرگير
به هم برزنم دام اين گرگ پير          (همان: 97)

حرف «جيم» و «ميم»
بيا ساقى آن جام جم ده مرا
تعلل مكن، دم به دم ده مرا

چه خوش گفت جمشيد با تاج و گنج
كه يك جو نيرزد سراى سپنج       (همان: 97)

تلميح
موارد تلميح در اين دو ساقى نامه و مغنى نامه فراوان است كه 

ما به چند نمونه بسنده مى كنيم.
حكيم گنجه:

شدّاد
و زان خشت زرين شداد عاد

چه آمد به جز مردن بى مراد؟
ــتان شداد و بهشت معروفش اشاره دارد  در اين بيت به داس

كه در قرآن كريم نيز از آن ياد شده است.

كاووسِ كى
بيا ساقى از خُم دوشينه مى

كه مانده ست باقى زِ كاووسِ كى
كى كاووس از پادشاهان قديم ايران است كه در شاهنامه از 

او بسيار ياد شده است.

خضر
تو پندارى اى خضر فرخنده پى
كه از مى مرا هست مقصود مى

خضر پيامبرى كه به سرچشمه ى آب حيات دست يافت و 
از آن نوشيد و جاودان شد. 

در اين بيت مراد از خضر، «آدمى» است.

خواجه ى شيراز:
تهمتن

تهمتن صفت، رو به ميدان كنيم
به كام دل آهنگ جولان كنيم

تهمتن نام ديگر رستم زال، پهلوان نام دار ايرانى است كه حكيم 
توس، نام خود و نام وى را براى هميشه جاودانه ساخته است.
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سلم و تور
همان مرحله ست اين بيابان دور
كه گم شد درو لشكر سلم و تور

سلم و تور و ايرج سه فرزند فريدون پادشاه ايران قديم كه 
داستان دلاورى ها و كينه ورزى هاى آنان نسبت به يك ديگر 

در شاهنامه ى فردوسى آمده است.

افراسياب
همان منزل  است اين جهان خراب

كه ديده ست ايوان افراسياب
افراسياب نيز از پادشاهان و پهلوانان توران زمين است كه در 

شاهنامه از او ياد شده است.

پيران و شيده
كجا راى پيران لشكركشش

كجا شيده آن ترُك خنجركشش
پيران، وزير كاردان افراسياب و شيد، پسر زيباروى و دلاور 

وى نيز از افراد صاحب نام شاهنامه اند.

زردشت
بيا ساقى آن آتش تابناك

كه زردشت مى جويدش زير خاك
به من ده كه در كيش رندان مست

چه آتش پرست و چه دنياپرست
زردشت، پيامبر ايرانى، كه آيين «بهى» را آورد و انسان را به 

پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك فرامى خواند.
نكته ى ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، عبارت است از:

مجلس نهادن يا مجلس آراستن
حكيم گنجه:

از آن مى همه بى خودى خواستم
وزان بى خودى مجلس آراستم

خواجه ى شيراز:
بيا ساقى از مى بنه مجلسى

كه دنيا ندارد وفا با كسى
چند نكته ى اساسى ديگر:

ــنى  ــعار خويش به روش حكيم نظامى گنجه اى در پايان اش
تصريح كرده است كه مقصود وى از مى، شراب نيست و مراد او 
از آن، بى خودى و رهايى از بند نفس اماره و تعلقات دنيوى است.
اين بى خودى در اصطلاح عرفان امروزى سُكر ناميده مى شود.

تو پندارى اى خضر فرخنده پى
كه از مى مرا هست مقصود مى

از آن مى همه بى خودى خواستم
وزان بى خودى مجلس آراستم

ــعار خود به اين  ــيرازى نيز در بيتى از اش خواجه حافظ ش
ويژگى «مى» اشاره كرده است:
به مستى توان دُرّ اسرار سفت

كه در بى خودى راز نتوان نهفت
ــيراز  مورد ديگر آن كه هم حكيم گنجه و هم خواجه ى ش
ــيقى و  ــاقى نامه و مغنى نامه هاى خويش از آلات موس در س
دستگاه هاى آوازى بسيارى نام برده اند كه تنها به ذكر نام اين 

آلات و ابزارها بسنده و از آوردن شواهد خوددارى مى كنيم.

آلات موسيقى
حكيم گنجه: ارغنون ـ رود خام ـ ساز ـ چنگ ـ رود - و...

ــيراز: ساز ـ دف ـ نى ـ چنگ ـ رود - عود ـ بربط ـ  خواجه ى ش
ارغنون ـ رباب - و...

دستگاه هاى آوازى
حكيم گنجه: ره دل پسند ـ ره باستانى ـ مغانى ـ نوآيين - نوا ـ 

پرده ى ابريشم ـ خسروانى سرود ـ سماع - ره رامش  ـ و...
خواجه ى شيراز: پرده ى عراق - نوا ـ نو آيين - گل بانگ ـ دوتا ـ 

قول - اصول - ره ـ خسروانى سرود ـ و...
ـ حافظ، علاوه بر اين از باربد، زهره و ناهيد نيز ياد مى كند.

ـ استاد گنجه، يك بيت دارد كه در آن تشخيص به كار برده 
و بسيار بسيار زيباست:

سراينده ى ترُك، با چشم تنگ
فرو هشته گيسو به گيسوى چنگ

نتيجه گيرى
مهم ترين نتيجه اى كه از اين بحث به دست مى آيد، اين است 
كه خواجه حافظ شيرازى در سرودن ساقى نامه و مغنى نامه ى 
خود، ساقى نامه و مغنى نامه ى نظامى را پيش روى داشته و در 
پيروى از استاد خود، حكيم نظامى گنجه اى آن چنان استادانه 
كار كرده و پاى در جاى پاى او گذارده است كه آدمى در شگفت 
مى ماند و بايد اقرار و اعتراف كرد كه به طور قطع و يقين بر استادِ 
ــته و از او در اين كار بسيار سر است! يكى از  گنجه برترى جس
دلايل برترى خواجه، شايد گذشت چند قرن از زمان حكيم و 

پخته شدنِ ساقى نامه سُرايى، در طى اين مدت زمان باشد.
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